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 !همه نداشته های فاطمه خانم

آخر خيابــان چهل حجره، بيابــان لم يزرعى قرار 
دارد كه چند خانه در دل آن، سبز شده است. فقط 
بيابان است و برهوت. سكوت اين بيابان را صداى 
به هم خوردن چند استكان مى شكند. زنى كنار تل 
خاكى روى زمين نشسته است و با شلنگ آب، ظرف 
مى شويد. با فاطمه قرار گذاشته ايم و منتظر ماست. 
بدون آنكه سؤال و جوابى كند، با يقين و اطمينان، 
ما را به خانه اى نيمه خرابــه دعوت مى كند؛ «چه 
كســى مى آيد ته شــهر كه حال ما را بپرسد؟! تا 

آمديد، مطمئن شدم خودتان هستيد.»
خاك، آجرهــاى شكســته، پنجره هــاى بدون 
شيشــه، بوى نم ديوارهاى آجــرى تك اتاقى كه 
پتويى جاى درِ آن را گرفته، يك كمد شكســته، 
نماى چهار ديوارى خانه فاطمه اســت. دور تا دور 
ديوارهاى آجرىِ تنها اتــاقِ فاطمه را خاك گرفته 
است؛ «ببخشــيد. دارم با جان كندن اين خانه را 
ذره ذره درســت مى كنم. فعلا همين يك اتاق را 
داريم. بفرماييد داخل.» با يك دســت، پتويى را 
كه  روى درِ اتاق  نصب كرده است، كنار مى زند و با 
دست ديگرش روسرى رنگ ورورفته روى سرش را 
مرتب مى كند تا با پوشاندن موهاى سياه و سفيدش 
فقط چين و چروك صورتش، گذر سخت روزگارش 
را نشــان بدهد. نماى داخل اتاق چندان تفاوتى با 
بيرون ندارد. يك گاز فرسوده، يك بخارى كوچك 
قديمى و چند بطرى نوشــابه خانواده كه داخلش 
آب ريخته اند تنها وســايل فاطمه است؛ «شوهرم 
معتاد كارتن خواب بود. الان چندماه است كه رفته. 
راستش ما از دستش فرار كرديم و پناه آورديم به 
اين بيابان. من و اين بچه با دست خالى داريم اين 
خانه را درست مى كنيم تا حداقل سرپناهى داشته 
باشيم. تا يك هفته قبل اينجا نه سقف داشت نه در 
و پيكرى. فقط يك درِ حياط داشتيم. چون پنجره و 
حفاظى نبود، هر كسى مى توانست از ديوار كوتاه 

خانه بيايد داخل.»
حرف هاى فاطمه خانم پر از درد است اما اين دردها 
انگار به گوشــت و پوستش چســبيده، آن قدركه 
ديگر بيان آن ها هم حسى در او ايجاد نمى كند، نه 
تأسف، نه غم، نه رنج؛ انگار باور كرده كه مثل محل 
زندگى اش، خودش هم به آخر خط رسيده است؛ 
«با هزار بسم ا... و صلوات شب را صبح مى كردم. هر 
صدايى كه مى آمد با وحشــت از خواب مى پريدم. 
خدا خيرشان دهد؛ مؤسسه خيريه يك خيّر پيدا 
كرد و  الان 10ميليون كمكم كرده اند تا سقف اين 

خانه را بپوشانم.»

 عشقی که جز سراب نبود

فاطمه آبرودار اســت، آن قدر كه از گفتن دردها و 
بدبختى هايش رضايت ندارد. بــا توضيحات ما و 
تأكيد بر پنهان ماندن نام واقعى خودش و پسرش، 
راضى مى شــود بيشــتر بگويد. صحبت كردن و 
روايت زندگى فاطمه سؤال و جوابى است؛ تا سؤالى 
نمى پرســيم جوابى نمى دهد. به قول خودش اگر 
حرفى هم از بخت تيره و تارش مى زند، فقط براى 
جوان هايى اســت كه در پى انتخاب عشق زندگى 
هستند. شوربختى فاطمه از 12سال قبل و با سراب 
عشق احمد شروع شد؛ درست زمانى كه بيست ساله 
نشــده بود. فاطمه عاشق شــده بود و اصرارهاى 
خانواده مبنى بر بى ســرانجام بودن ايــن ازدواج 
فايده اى نداشــت. باوجود مخالفت پدر، فاطمه با 
يك چادر رنگى و يك جفت «سرپايى» راهى خانه 
بخت شد؛ «بچه روستاى سوهان- از توابع چناران- 
بودم. نوزده ساله بودم كه با شوهرم ازطريق يكى از 
آشنايان، آشنا شدم. شوهرم 2سال از من كوچك تر 

است. من متولد 66 هستم و او متولد 68 است.»
بيشــتر كه به چهره اش نگاه مى كنم، مشخصات 
سجلى اش با آنچه مقابل رويم مى بينم، حداقل 6 
يا 7سال اختلاف دارد، شايد هم بيشتر؛ چهره اش 

خيلى بيشتر از سنش نشان مى دهد؛ 
«پدرم مخالف بود. تحقيق كه 

كرده بــود گفته بودند 
خانواده درست و 

بى  حسا

ندارد و خودش هم سركش است. اما اين حرف ها 
به گوشم بدهكار نبود. كور و كر شده بودم. با خودم 
مى گفتم او با من خوب است و مردم حرف بيخود 
مى زنند. دست آخر با اصرارهايم پدرم گفت محرم 
شويم تا بيشتر آشنا شويم؛ به خيال خودش با اين 
آشنايى از ازدواج با او  منصرف مى شدم، اما بدتر از 
بد شد. احمد زبان چرب و نرمى داشت و مرا بيشتر 
خام خودش كرد. با اين شرايط پدرم ديدن احمد 
را منع كرد. يك ماهى بــود او را نديده بودم. احمد 
ازطريق يكى از آشــنايان به من پيام داد كه فلان 
روز خودم را به اول روستا برسانم. چادر رنگى سرم 
كردم و به ديدنش رفتم. با يك موتور سر جاده روستا 
منتظرم بود. با حرف هايى كه زد، قانعم كرد با همان 
چادر رنگى و سرپايى كه به پا داشتم، همراه او راهى 
مشهد شــوم. احمد مى گفت اگر با او باشم، پدرم 
مجبور مى شود رضايت دهد تا با هم ازدواج كنيم. 
همين طور هم شــد و بعد از 3ماه با احمد ازدواج 
كردم. رفتيم محضر و عقدمان را در شناسنامه ثبت 
كرديم و تمام. چون پدرم راضى نبود هيچ وسيله اى 
براى زندگى نداشتم. خواهرم 2بشقاب، چند قاشق، 
يك بخارى كوچك و فرشى از مسجد محل گرفت 
و به من داد تا در يكى اتاق هاى خانه مادرشوهرم 
زندگى كنيم. زندگى من و دردسرهايش تمامى 
ندارد. سرتان را به درد آوردم. ببخشيد چيزى 
بــراى پذيرايى نــدارم. آب 
مى خوريد؟» 

دســتش را مى برد ســمت بطرى هاى نوشابه كه 
داخلشان پر از آب اســت؛ «هيچى نداشته باشيم، 

آب كه داريم.»
از فاطمه درباره آب و گاز خانه و اينكه چرا با شلنگ، 
داخل كوچه ظرف مى شست، مى پرسيم. مى گويد: 
اينجا جز همين اتاق كه فقط يــك چهارديوارى 
اســت چيز ديگرى نداريم. نه آب داريم نه گاز. آب 
مصرفى مان را از خانه همسايه كوچه پشت و با آن 
شــلنگ آب كه بيرون ديديد، جور مى كنم. دور و 
اطراف ما كسى نيســت. همسايه كوچه پشت هم 
جزو اتباع خارجى هستند. وقتى اوضاع من را ديدند، 
گفتند كه هر زمان لازم داشتم، شلنگى به شير آب 
داخل حياطشــان وصل كنم تا داخل كوچه، هم 
ظرف هايم را بشــويم هم آب براى خوردن بردارم. 
معمولا چيزى بــراى پخت وپــز نداريم كه ظرف 

آن چنانى داشته باشيم.

 !کودکانه ای بدون اسباب بازی

گرم صحبت هستيم كه احســان نفس نفس زنان 
پتوى آويخته بر سردر اتاق را كنار مى زند و با همان 
نفس هايى كه هنوز تازه نشــده اســت، مى گويد: 
مامان يك موش داشت مى آمد توى خانه. با سنگ 

دنبالش كردم.
فاطمه با خنده اى تلخ بــراى محو كردن خجالتى 
كه روى چهره اش نقش بسته است، مى گويد: اين 
دور و بر بيابان است و موش و جك و جانور زياد دارد. 
احسان جان، مگر نگفتم كه بيا اينجا مرتب بنشين؟ 
برو اسباب بازى هايت را بياور و بازى كن.
احســان بــدون آنكه 

بخواهد جلو ما حرف هايش را گلچين كند با همان 
صداقت كودكانه اش مى گويد: كدام اسباب بازى؟ 
اسب پلاستيكى پايش شكســته. من كه اسباب 
بازى ندارم.احسان برخلاف مادر هنوز از چرخاندن 
زندگى با بدبختى و سرخ نگهداشتن صورت با سيلى 

بى خبر است.
فاطمه براى پايان دادن به حرف هاى احســان، با 
همان خجالت و خنده شــرم آگين، تنها به گفتن 
جمله «امان از بچه ها» بســنده مى كند و دوباره 
ســرش را به امر و نهى كردن احسان گرم مى كند؛ 
«مامان جان، مگر نگفتم تنها بيرون نرو؟ اگر بلايى 

سرت بيايد من چه كنم؟»

 گازکشی خانه با شلنگ و لوله پلاستیکی

بعد از گفت وگوى كوتاه مادر و پســر، دوباره سراغ 
ماجراى زندگــى اش مى رويــم؛ «از وضعيت آب 
مى گفتيد. براى شست وشو و حمام چه مى كنيد؟» 
فاطمه آهى مى كشد و مى گويد: ظرف ها را صبح ها 
در كوچه مى شويم. در چند بطرى نوشابه خانواده 
هم آب خوردن برمى دارم. بــراى حمام هم ماهى 
يك بار با احســان مى رويم خانه برادرم. گاز هم با 
شــلنگ و لوله پلاستيكى از همســايه گرفته ايم. 
نزديك زمستان است و براى گرم كردن همين يك 

اتاق، بخارى روشن مى كنيم.
فاطمه تحمل اين همه سختى را به چند جمله گره 
مى زند؛ «شوهرم معتاد بود و اجاره خانه نمى داد. 
چندبار صاحبخانه مى خواســت اسباب و اثاثمان 
را بيرون بريزد. براى همين تصميم گرفتم خودم 
و بچه ام را نجات بدهم. چندبــار گفتم طلاقم بده 
اما طلاق نمــى داد. چون طــلاق نگرفتم كميته 
امداد من و بچه ام را قبــول نكرد. خانواده ام من را 
طرد  كردند. الان مدتى 

است كه شوهرم رفته و من از سر بدبختى آمده ام 
اين زمين را كه مال خواهرم است، بسازم تا حداقل 

سرپناهى داشته باشم.»

  در حسرت یک وعده قورمه سبزی

دست هاى خشكيده و ترك خورده اش را روى هم 
مى گذارد و با چشــم هاى به زمين دوخته شده و 
گونه هاى سرخ از خجالت، از شرايط خورد و خوراك 
خودش و احســان مى گويد: بيشتر روزها احسان 
را گرسنه راهى مدرســه مى كنم. شايد باور نكنيد 
در خانه يك دانه برنج و يك قاشــق روغن نداريم. 
گوشــت كه يادم نمى آيد آخرين بار كى خريدم. 
الهى بميرم؛ چند ماه است اين بچه در حسرت يك 

وعده قورمه سبزى است، اما... .
از او دربــاره وضعيت درآمد و گــذران زندگى اش 
سؤال مى كنيم و اين طور مى گويد: كل پولى كه به 
دست مى آورم، اصلا قابل گفتن نيست. در 2تالار 
كارگرى مى كنم. هر وقت مراســم داشته باشند، 
زنگ مى زنند. معمولا مراســم از ساعت 3 عصر تا 
يك شب طول مى كشد. براى هر شب كه مى روم 
35 هزار تومان مى دهند. خوبى اش اين است كه اگر 
غذايى اضافه بيايد، به مــن و بچه ام هم مى دهند. 
غذاى گرمى كه من و احســان مى توانيم بخوريم، 
فقط از همين طريق اســت. البتــه خيلى وقت ها 
صاحبان مجالس با خودشان قابلمه مى آورند و تا 
دانه آخر برنج باقى مانده از شــام را هم با خودشان 

مى برند.

 !ستایش نیامده رفت

دوباره ســكوت مى كنــد؛ ســكوتى طولانى كه 
نمى دانيــم در زوايــاى پنهانش چــه دارد. از او 
مى خواهيم بيشتر از سختى ها و روزگارش بگويد 
و او ترجيح مى دهد دوباره ما را به گذشته ببرد؛ به 
روايت روزهايى ديگــر از زندگى با احمد. به اينكه 
چطور آن عشق به خاكستر نشست؛ 
«ماه هاى اول از اعتياد احمد 

خبر نداشتم. آزمايش خون ازدواج هم چيزى نشان 
نمى داد. اما 2ماه كه گذشت، متوجه اعتيادش شدم. 
به هر چيزى كه فكرش را بكنيد، اعتياد داشت؛ از 
ناس گرفته تا ترياك. چند بار هم شيشــه مصرف 
كرد اما خودش مى گفت شيشــه به او نمى سازد و 
به همين دليل كنار گذاشت. هنوز عاشقش بودم و 
با خودم مى گفتم بالاخره يك روز از كشيدن مواد 
خسته مى شود و كنار مى گذارد. در همين خواب و 
خيالات بودم كه بعد از چند ماه باردار شدم؛ صاحب 

دخترى زيبا به نام ستايش شده بودم.»
مكث مى كند و با صدايى لرزان مى گويد: ستايشم 
خيلى... . اين بار اشك ها دليل سكوت فاطمه است. 
فاطمه فقط اشــك مى ريزد و چشمان خيسش را 
با دســت هايش پنهان مى كند. اشك هاى مادر، 
احسان را هم به هم ريخته است. آرام خودش را جلو 
مى كشد و مثل ماتم زده ها به مادر تكيه مى كند. 

سرش را به زير مى اندازد و آرام مى گيرد.
دلمان نمى آيد خلــوت فاطمه را بر هــم بزنيم و 
سكوت مى كنيم؛ سكوتى كه دقايقى طول مى كشد. 
منتظريم خودش دوباره رشــته كلام را به دست 
بگيرد و او صدايــش را صاف مى كنــد و با همان 
صداى لرزان و اشك هايى كه هنوز بى اختيار روى 
صورتش سُر مى خورد، مى گويد: دختركم زيبا بود 
و روزبه روز زيباتر مى شد، آن قدر كه شده بود تمام 
زندگى و وجود من، اما افسوس كه همين دلخوشى 
هم انگار نبايد براى من باقى مى ماند. اعتياد شوهرم 
زياد شــده بود و توهم داشــت. گاهى آن قدر اين 
دختر را مى زد كه بچه توان راه رفتن نداشت. بارها 
موهاى بلندش را لاى دست هايش گره مى كرد و 
او را بلند مى كرد. گاهى هم به ســتايش مى گفت 
دست به سينه ساعت ها گوشــه خانه بنشيند و به 
يك گوشــه خيره شــود. هر بار مى خواستم جلو 
كارهايش را بگيرم، خودم هــم كتك مى خوردم. 
ستايش با اين شرايط پنج ســاله شد تا اينكه يك 
روز صبح ديگر نتوانســت راه برود. آن روز احمد 
خانه نبود و از همسايه ها پول قرض كردم. احسان 
را كه يك ســال و چند ماه داشــت، بغل كردم و با 
بچه ها راهى بيمارستان شــدم. چند ساعت توى 
بيمارستان بوديم كه پرستارها خبر دادند ستايش 

به كما رفته است.
او ادامه مى دهــد: دختــرم 20روزى در كما بود 
و دكترها بعــد از چنــد آزمايش اعــلام كردند 
ستايش مرگ مغزى شــده است و ديگر اميدى به 
زنده ماندنش نيســت. دكتر آن روز من و احمد را 
صدا كرد و گفت: «3راه داريد؛ يا فردا ببريد و دفنش 
كنيد، يا اعضايش را به بيماران نيازمند بفروشيد يا 
اهدا كنيد.» با آنكه خيلى بى پول بوديم از شوهرم 
خواستم اعضايش را اهدا كند. با اين شرايط او قول 
داد كه برگه هاى اهدا را امضا كند. بعداز اين ماجرا 
تصميم گرفتم خودم و پسرم را نجات دهم. با اين 
تصميم از خانه زدم بيرون و اوضــاع فعلى مان را 

مى بينيد.

 امید فاطمه خانم به خیران

دوباره ســكوتى ميان مــا حاكم مى شــود تا او با 
خاطره داغ كودكش خلوت كند. و دوباره خودش 
ســكوت را مى شــكند و مى گويد: بعــد از مدتى 
ازطريق يكى از همســايه ها با گلســتان على(ع) 
آشنا شدم و گفتند پويشــى به نام «دنياشو رنگى 
كن» دارند كــه ازطريــق آن خانواده هايى مثل 
من را به خيران معرفى مى كنند تا آرزوهايشــان 
برآورده شــود. خيّرى ازطريق ايــن پويش پيدا 
شــده كه قول داده آرزوى احســان را كه داشتن 
خانه اســت، برآورده كند. تا امــروز هم با كمك 
10ميليونى او خانه ما ســقف دار شده است. اين 
فرد خيّر قــول داده با 10ميليون ديگــر، ما را به 
آرزويمان كه داشتن يك سرپناه امن و گرم است، 
برساند.البته كه حتى با تحقق وعده اين خيّر، باز هم 
گره هاى زيادى از زندگى فاطمه خانم و احسان باز 
نشده باقى مى ماند؛ آن ها نياز دارند به دستگيرى و 

حمايت تعداد بيشترى از خيران.
حرف هاى آخــر را تنهــا آرزوى احســان كامل 
مى كنيم؛ آرزويى كه البته هزينه زيادى ندارد؛ «دلم 
يك تبلت مى خواهد؛ دوســت دارم يك تلويزيون 
داشته باشــيم و در خانه مان محكم باشد تا هيچ 
دزدى نتواند وارد خانه ما بشود و وسايلمان را ببرد. 
دوســت دارم روزهاى آرامى داشته باشيم و ما هم 

بتوانيم غذاى گرم بخوريم.»
آرزوهاى كوچك اما پراحســاس احسان هنوز هم 
ادامــه دارد؛ «دلم مى خواهــد پدرم 
اعتيادش را كنار بگذارد و دوباره 
با هم زير يك سقف زندگى 
كنيم. مــادرم زن 
زحمت كشــى 
و  اســت 
خيلى اذيت 
مى شــود. 
دوست ندارم 
صورتــش خــراب 

شود.»

حميت مادرى   زير سقف آرزو
روایت  زندگی زنی که  تنها و بدون حمایت  تلاش می کند تا با دست خالی آینده فرزندش را  بسازد

 نور آفتاب بى منت به آخرين كوچه شهر سرك 
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كشيده است تا روشــنايى خود را به خانه اى ا
محقر و خاكى برساند. فاطمه مى گويد تا روز 
هست، تا نور هست، دلش قرص است اما امان 
از شب و تاريكى آن. تا هفته قبل، خانه فاطمه 
و پسر هشت ساله اش، نه در داشت و نه سقف. 
آرزوى احسان هشت ساله به آرزوهاى بزرگ 
مادرش نزديك است. براى گفتن آرزويش، سرجايش 
كمى جابه جا مى شــود، آب دهانش را چند بار قورت 

مى دهد تا بگويد: «خانم، دلم مى خواد خونه مون خاكى 
و خراب نباشه. خانم آرزو دارم يك تبلت داشته باشم. 
مى دونم مامانم نمى تونه بخره. دوست دارم بزرگ كه 
شدم، آتش نشان بشم. اى كاش هم خونه مرتب داشته 

باشيم، هم تبلت داشته باشم.»
قرار است مشــهدى ها با همكارى روزنامه شهرآرا، 
خيريه گلســتان على(ع) با پويش «دنياشــو رنگى 
كن» همراه شوند و با هر آنچه در وسع و توان دارند، 
دنياى سياه و سفيد كودكان كم بضاعت و آسيب ديده 

اجتماعى را رنگى كنند؛ كودكانى كه به انتخاب خود 
در اين خانواده ها متولد نشــده اند و با دستگيرى از 
آن ها مى توان دنياى آنان را كمى رنگى كرد. روايتى 
كه مى خوانيد قصه زندگى يكى از اين خانواده هاست. 
نشانى اى كه به ما داده اند، جايى در انتهاى شهر است؛ 
«خانه فاطمه خانم انتهاى بولوار توس اســت. از آنجا 
برويد انتهاى بولوار الزهرا(س) و از آنجا برويد انتهاى 
چهل حجره.» هرچه به ســمت مقصد پيش مى رويم، 

شيب خرابى خانه ها بيشتر و بيشتر مى شود.

خيلى بيشتر از سنش نشان مى دهد؛ 
«پدرم مخالف بود. تحقيق كه 

كرده بــود گفته بودند 
خانواده درست و 

بى  حسا

زندگى كنيم. زندگى من و دردسرهايش تمامى 
ندارد. سرتان را به درد آوردم. ببخشيد چيزى 
بــراى پذيرايى نــدارم. آب 
مى خوريد؟» 

دنبالش كردم.
فاطمه با خنده اى تلخ بــراى محو كردن خجالتى 
كه روى چهره اش نقش بسته است، مى گويد: اين 
دور و بر بيابان است و موش و جك و جانور زياد دارد. 
احسان جان، مگر نگفتم كه بيا اينجا مرتب بنشين؟ 
برو اسباب بازى هايت را بياور و بازى كن.

احســان بــدون آنكه 

نزديك زمستان است و براى گرم كردن همين يك 
اتاق، بخارى روشن مى كنيم.

فاطمه تحمل اين همه سختى را به چند جمله گره 
مى زند؛ «شوهرم معتاد بود و اجاره خانه نمى داد. 
چندبار صاحبخانه مى خواســت اسباب و اثاثمان 
را بيرون بريزد. براى همين تصميم گرفتم خودم 
و بچه ام را نجات بدهم. چندبــار گفتم طلاقم بده 
اما طلاق نمــى داد. چون طــلاق نگرفتم كميته 
امداد من و بچه ام را قبــول نكرد. خانواده ام من را 
طرد  كردند. الان مدتى 

غذاى گرمى كه من و احســان مى توانيم بخوريم، 
فقط از همين طريق اســت. البتــه خيلى وقت ها 
صاحبان مجالس با خودشان قابلمه مى آورند و تا 
دانه آخر برنج باقى مانده از شــام را هم با خودشان 

مى برند.

!ستایش نیامده رفت

دوباره ســكوت مى كنــد؛ ســكوتى طولانى كه 
نمى دانيــم در زوايــاى پنهانش چــه دارد. از او 
مى خواهيم بيشتر از سختى ها و روزگارش بگويد 
و او ترجيح مى دهد دوباره ما را به گذشته ببرد؛ به 
روايت روزهايى ديگــر از زندگى با احمد. به اينكه 
چطور آن عشق به خاكستر نشست؛ 
«ماه هاى اول از اعتياد احمد 

گره هاى زيادى از زندگى فاطمه خانم و احسان باز 
نشده باقى مى ماند؛ آن ها نياز دارند به دستگيرى و 

حمايت تعداد بيشترى از خيران.
حرف هاى آخــر را تنهــا آرزوى احســان كامل 
مى كنيم؛ آرزويى كه البته هزينه زيادى ندارد؛ «دلم 
يك تبلت مى خواهد؛ دوســت دارم يك تلويزيون 
داشته باشــيم و در خانه مان محكم باشد تا هيچ 
دزدى نتواند وارد خانه ما بشود و وسايلمان را ببرد. 
دوســت دارم روزهاى آرامى داشته باشيم و ما هم 

بتوانيم غذاى گرم بخوريم.»
آرزوهاى كوچك اما پراحســاس احسان هنوز هم 
ادامــه دارد؛ «دلم مى خواهــد پدرم 
اعتيادش را كنار بگذارد و دوباره 
با هم زير يك سقف زندگى 
كنيم. مــادرم زن 
زحمت كشــى 
و  اســت 
خيلى اذيت 
مى شــود. 
دوست ندارم 
صورتــش خــراب 

شود.»

پویشی 
برای حمایت و 

دستگیری از محرومان شهر

روزنامه شهرآرا با حمایت و همراهی مؤسسه 
خیریه گلستان علی(ع)، با هدف دستگیری از افراد کم بضاعت شهر 

و در قالب پویشی با عنوان «دنیاشو رنگی کن»، اقدام به تهیه 
سلسله گزارش هایی درباره خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت 

می کند تا با کمک خیران شهر، امکان سامان دهی وضعیت این 
خانواده ها فراهم شود. در این راه، دستان خیران گرامی را به 

گرمی می فشاریم و آماده همراهی با آن ها هستیم.

لطفا در واریز اینترنتی خود عبارت 
«برای پویش دنیاشو رنگی کن» را قید کنید.
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